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شرف ی ن بيدند اين روز ها، دوازده هزار کبوتر را سربريش، در هميرده سال پاچه

  .تختشانيپا. در قم. ها

ر گيو گمان بردند که د. ترانه نخواهد خواندی ر برج ها کسگر بيو گمان بردند که د

به ی گر از باميو گمان بردند که د. بال نخواهد گشودی افق، کسی در گستره ها

  .نخواهد بردی اميپی  کسی،بام

  :نانند کبوترانيمزاحم ا. و راست گفتند. گفتند که کبوتران، مزاحمند

ی منان را به مسخره يای  زندان هاحصاری پرواز بلندشان در اوج آسمان، کوتاه

  .رديگ

دن آن ينان، رسيانتظار رخصت ای عبورشان از خانه به خانه و شهر به شهر، ب

  .کندی  را اخطار متوم تر از محتوممح

ی بستر متعفّن هرزگی دن را، در چند قدميشان، عشق را و عشق ورزيآواز ها

  .کندی س مينان تقديای ها

  

بر ی طافی ده يگندی مردار های تران، مزاحمند، اکبو. د شماييگوی راست م

  !توفان نوحی لاب هايس

ن کمان را بر آسمان خدا يرنگيی بايز.  پرواز خواهند کردی،کشتی کبوتران، بالا

ن نوح، يدان را ـ که به نفريشسته شده از شما پلنِ و آرامش جها. ديخواهند د

ی تونيسبز زی  ـ با شاخه ديآب ها بدل شده ای چرخان بر روی نک به نعش هايا

  .نان، بشارت خواهند دادينشی در منقار، به کشت
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  !سازندی خ، اسطوره مينه، از تارينه به سيکه سيی با هستند داستان هايچه ز

  .ن اسطوره هايای خ که دروغ است بي بر عکس تار!ن اسطوره هايو چه راستند ا

ی  اسطوره ها نمپشتِقت را، در پس يف حقيآن که شور عشق ندارد، زبان لط

  .نديب

ت را که يواقع گاه، ـ که برخاسته از ذات شاعر انسان است ـ ی نگاهِ شاعر آدم

ی ده، ذوب ميشوری عشقی ازلی د، در گرماينمای روح می سخت و خشن و ب

  . يابدیقت، که ناب و برتر است، تلاقيبا حق کند، تا

با ی وند آدميف پيلطی ظه هاان لحيگاه ب ل ها،يو داستان ها و اسطوره ها و تمث

  .ستينی ان کردنين زبان، بيجز با اقتند که يحق

نجا به ياز ا. تواند بکندی نمی گريناتمام، کار دی ن زبان هم، به جز اشاراتيو تازه، ا

ی واسطه ی است که بی ن فقط روح آدميگر اي د ـن اشاراتي از بعد از ا ـبعد

ی واسطه ی حس کردن، و بی اسطه وی دن، و بيشياندی واسطه ی و ب کلمات،

  .شودی گانه ميت، يواقعی قي صورت حقبا خود ـی ـ حتّيی چ واسطه يه

  

خبر گرفتن، ی که توفان، سرانجام فرو نشست، برای نوشته اند که نوح، وقت

ی  به نشانه ی،تونيز  یو کبوتر، با شاخه. رون فرستادي بی،را از کشتی کبوتر

.  به دامان او باز گشتد،يو قداستِ جهانِ جدی شادابی ان توفان، و به نشانه يپا

  .ن بود که نوح، کبوتر را دعا کردينچنيو ا

مبتذل تکرار ها، از » منطق«ی که خشکيی که طبعاً به مذاق آن های داستان

قت ها محرومشان کرده است ناسازگار است، و ي حق»یمنطقی ب«ب يطراوت غر

  .کنندی از کنارش عبور ميی با پوزخنده 

شمارش گلبرگ ی ماريمانند ـ و اصلاً خودِ آن کسانند ـ که بی نان، به آن کسان ميا

  .کندی ک گل محرومشان می يعيطبيی بايزی ها و پرچم ها و برگها، از تماشا

ت دور تر يو هر چه از واقع. ت، دور تر استيباتر است، از واقعيقت، هرچه زيحق

  .ک تر استي، نزدباشدد يست و بايت، آنگونه که نياست، به واقع

  .ت استيواقعدا و نامُتَعيّن يناپی قت، چهره يحق

  

ت ها را در ذهن ين، عادت ماست که واقعيو ا. مينيببی م که عاديما، عادت کرده ا

ت ها که ينه خودِ واقع. دهدی ل ميت ها را ـ تشکيت ذهن ما از واقعيروای عنيما ـ 



  .خود را

از تکرار ی خطوط. م، عادت خود ماستييگو یم» تيواقع«آنچه ما به آن، ی عني

  .م کرده انديرا ترسی ب شده اند و شکليگر ترکيکديماست که با ی هرروزه ی ها

ن ي آنچه اعيتِ مسمّا ـ واقواقعيّتِن اسم را ي، و اميدهی می ما به آن شکل، اسم

  .ميکنی م ـ فرض مياسم را به آن داده ا

دن آن يآن وقت، با د. ميآوری اد ميت را به ين اسم، آن واقعيای ادآوريو بعد، با 

. ميکنی ت مين خود آن واقعين اسم را ـ به تکرار ـ در ذهنمان جاگزيت، ايواقع

است که ی مان خطوطت، هيشود که واقعی و باورمان م. ن تريجاگزی عني

  !ميم کرده ايترس

به شناخت ی يآن که لحظه ی ب. باوراندی ن را به ما ميتکرار ـ تکرار تکرار ها ـ ا

  .ميت، شک کنيخودمان از واقع

چون نقطه،  .ستيت ني واقعم کرده ايمي که ما واقعيّت را با آن ترسامّا خط،

و خط، . استی ک قرارداد هندسي. ک فرض استينقطه، . ستيت نيواقع

ک قرارداد يست و يت نياز آنچه واقعيی مجموعه . از نقطه هاستيی مجموعه 

ی ک قرارداد هندسيبه . گريت دير واقعيک غيبه دن يرسی است، برای هندس

  !گريد

  

ی آدمز، يو چه چ. ورت فرض خطردارد؟ ضی را به فرض نقطه وا می ز، آدميچه چ

را به فرض ی ز، آدميو چه چ. دارد؟ ضرورت فرض سطحی را به فرض خط وا م

را به ضرورت ی ز، آدميه چچو . ت هايبا واقعی دارد؟ ضرورت زندگی سطح وا م

  .ت هايدارد؟ خودِ واقعی ت ها وا ميبا واقعی گزند

ی وقتی حتّ. ميرياندازه بگی ت ها را با خطوط هندسيّم که واقعيو ما عادت کرده ا

م که آن ها را يکنی که گمان می وقتی عني. مينيبی که آن ها را به صورتِ حجم م

  .ميده ايدبه صورت حجم 

يی امّا سطح، خود، مجموعه . م، محصور چند سطح استينيبی آن حجم که ما م

ت ياز آنچه واقعيی  همجموع. از نقطه هايی مجموعه ی عني. از خطوط است

  .ستين

که حجم را .  که از سطح، دور شدک شديت، نزديتوان به شناخت واقعی می زمان

  .ديسطح دی  که حجم را ب.ديمحصور سطح ها ند



ا يت ذهن ما، يت به روايعواقی عنيمش، يت بناميم واقعيو آنچه ما عادت کرده ا

  .محصور در سطح های ا حجميسطح است، و 

رون نقطه يبی عني. رونِ سطح هاستيت، امّا بيقتِ واقعيحقی عنيقتِ آن، يو حق

. رون فرض هايب. دهندی ل مي را تشک هاطحرون خط ها که سيرا، و بها  که خط

  !یر واقعيغی فرض ها. ناموجودی  فرض ها.یهندسی فرض ها

  

قت را، زبان آنچه يف حقيشور عشق ندارد، حق دارد پس، که زبان لطآن که 

ره واسط. نديبی در پس پشت اسطوره ها نم، د باشد حتماً رايد، امّا بايست شاين

  .ل هايها و داستان ها و تمث

  

آن دو خواهر که به دو کبوتر بدل شده بودند، و ی چه شب ها که در حلاوت قصّه 

ا يخود بازگشتند، رؤی ، و به دَم عشق، به قالب اصلراسرانجام به همّت آن سو

ن تا آسمان رفته ام، و باز از آسمان يد شده اند، و بال در بالشان، از زميم سپيها

  !ن بازگشته اميبه زم

د ي و اماضطراباز غروب، در ی د، تا پاسيطلوع خورشی و چه روز ها که از دَمْ دَما

از آنِ من بودند ـ با آن ها همراه و همراز شان يکبوترهای کبوترباز ها ـ که همه 

  !بوده ام

  .باستيمثل خود کبوتر که ز. باستيزی کبوترباز

  .مثل خود کبوتر که عاشق است. و کبوترباز، عاشق است

ی زيمثل خود کبوتر که چ. گرفتنی برای زيدادن دارد، و چی برای زيکبوترباز، چ

  .گرفتنی برای زيدادن دارد، و چی برا

دوست داشتن و دوست داشته . دوست داشتن است. ز، عشق استيو آن چ

  .شدن

و حالا، دوازده هزار کبوتر را، دوازده هزار بار تکرار دوست داشتن و دوست داشته 

  .شرف های ن بيده اند ايشدن را، سر بر

دگان عشق، کبوتربازان، در الوان ين در خون تپيد، ايبه بزرگداشت کبوترانِ شه

  !ز توفان نوح، آسمان را پُر از پرواز کبوتران خواهند کردا پس ن کمانِيرنگی قدس
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